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 نوشته ى  ناصر كشاورز 
 تصويرگر: سحر حقگو

يك روز آقا موشه ،چند تكّه چوب و تخته به خانه 
آورد.

مى خواهم برايت ميز و 
صندلى دُرُست كنم

چه خبره؟!
دارى چه كار مى كنى؟

برايم  مى خواهد  شوهرم 
ميز و صندلى بسازد

من هم بلدم ميز و 
صندلى بسازم 

اگر راست مى گويى 
بساز ببينم!

اِ... ارَّه ي من را كجا 
مى برى؟

مى خواهم بروم 
چوب بياورم

شنگول خان ارَّه ي آقا موشه را برداشت و ...شنگول خان پريد توى حياط.
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شكشكشكشااواورزرز صاصاصررر  نونوشتشته هى ى  نن
رگرگر: :سسسحرر حقگوگگو تتتصوصوصويريرير

يك روز آقا موشه ،چند تكّه چوب و تخته به خانه
آورد.

ا ا مى خواهم برايت ميز وخ
صندلى دُرُست كنم

چوب
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شنگول خان از درخت بالا رفت.

شاخه ي درخت را ارّه 
نكن... گناه دارد

نرو بالا... 
مى افتى ها!

شماره 5  رشد كودك  23


